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The linguistic theory of conceptual metaphor posits that metaphor plays a significant 

role in comprehending creative thought within literary works, as well as in literary 
aesthetics. The similarity of conceptual metaphors on emotions in a given language 

and culture is not entirely uniform, as societal and temporal factors, as well as 

individual variations, also play a role in this phenomenon. The literary works of Sharif 
Razi's Ghazals (394) and Sadiq al-Rafii's Mustafa book of Awraq al-ward (1976) are 

representative of distinct historical periods and are characterized by their creative and 
imitative nature. These texts serve as valuable examples of the literary landscape 

during their respective eras. Furthermore, it is noteworthy that the two aforementioned 

works share a common theme, wherein the portrayal of love is imbued with a mystical 
and romantic quality. The objective of this study is to utilize the analytical-comparison 

approach to investigate the function, similarities, and differences of conceptual 

metaphors about the domain of love in the aforementioned texts. The research findings 
indicate that the conceptual metaphor about the domain of love has undergone a 

progressive evolution, revealing additional underlying strata of meaning. Moreover, 

these literary pieces have employed the characteristic of integration, which is a highly 
potent mechanism for transcending the conventional conceptual framework, as well 

as the characteristic of inquiry and elaboration to a greater extent. 
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عشق در متون ادبی قدیم و  ۀهای مفهومی حوزارزش و کارکرد استعاره ۀبررسی و مقایس

غزلیات شریف رضی و کتاب أوراق الورد اثر مصطفی صادق : موردی ۀمطالع) جدید

 1(الرافعی
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 ، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.یگروه زبان و ادبیات عرب استاد*2
 .شهید بهشتی، تهران، ایران ، دانشگاهیگروه زبان و ادبیات عرب اریدانش 3

 چکیده اطلاعات مقاله
 نوع مقاله:

 مقاله پژوهشی
 

 دریافت:
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 پذیرش:

13/08/1402 

آفرینیِ ادبی ابزاری مهم برای بر زیباییاستعاره را علاوهکه شناختی است بانز ةمفهومی نظری ۀاستعار

احساسات در یک زبان  ۀحوزمرتبط با های مفهومی استعاره داند.می در آثار ادبی درک تفکرِ خلاق

های فردی نیز در این چون عواملی از قبیل جامعه و زمان و تفاوت ؛شبیه هم نیستند کاملاً و فرهنگ

از مصطفی صادق الرافعی  هـ ش( و کتاب أوراق الورد 394) یرضغزلیات شریف  ر دخیل هستند.ام

تقلید و موردمتفاوت است و هر دو از متون خلاق  ۀکدام مختص به یک دور هر (ش .هـ 1355)

مضمون واحدی  همچنین توانند نمایندۀ خوبی برای متونِ ادبیِ زمان خود باشند؛هستند و می ادبا

بر آن  ایمقابله -تحلیلی روش ااین پژوهش ب .عاشقانه است -عارفانه رثادو  این و عشق در  دارند

حوزۀ عشق در های مفهومیِ مرتبط با ها و کارکرد استعارهها و شباهتتا به بررسی تفاوت است

 ن شکلبا گذشت زما ،عشق ۀمفهومیِ حوز ۀها نشان داد که استعار. یافتهبپردازد الذکرفوقهای متن

همچنین  .های پنهان دیگری وجود داردلایه ،های مفهومیتری به خود گرفته و ورای استعارهپیچیده

فراتر رفتن از نظام مفهومی روزمره است و ویژگی  سازوکاراز ویژگی تلفیق که از قدرتمندترین 

 پرسش و تفصیل بیشتر استفاده شده است.

 ، کارکرد استعاره.ق الورد، غزلیات شریف رضیمفهومی، عشق، أورا ۀ: استعارکلمات کلیدی

مفهومی  هایاستعارهارزش و کارکرد  ةبررسی و مقایس(. 1402)ابوالفضل  حجت؛ رضایی، ،رسولی ؛دهقان، فاطمه: استناد
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 مقدمه .1 

( از 1980« )کنیمهایی که با آن زندگی میاستعاره»شناختی است که با کتاب زبان ةمفهومی نظری ۀاستعار

 ،آفرینیِ ادبیاستعاره علاوه بر زیبایی ،جانسون مطرح شد. بر اساس این نظریهمارک لیکاف و جورج 

اما  ؛ای جدید استمفهومی اگرچه نظریه ۀتعاراس است. در آثار ادبیابزاری مهم برای درک تفکرِ خلاق 

 وجود داشته است. و مفاهیم روزمره همواره در متون ادبی

 ،غزلیات شریف رضی غزلیات شریف رضی و کتاب أوراق الورد هر دو از متون خلاق هستند.

؛ از اننظیر آن از شاهکارهای ادبیات عرب و همیشه موردتقلید شاعربا سبک بی ،مخصوصاً حجازیات او

است که از لحاظ  یکتاب ،کتاب أوراق الورد نیز با اینکه نثر است .بوده است فارض و بوصیریجمله ابن

این کتاب فقط هنر است، » گوید:الرافعی می ۀسعید عریان در کتاب حیا .نظیر استبیتولید معانی و سبک 

 (.145و  144: 1375)عریان،  «یی استالورد منبعی از معانی طلا در معانی و بیان نظیری ندارد... أوراق

کردن حالات و تبیین معانی آن نیاز به استفاده امری انتزاعی است که ادیب برای بیان و عشق احساس

 و انتخاب این دو متن، از این جهت است کهله أاهمیت مس .از جمله استعاره دارد ؛های ادبیاز صنعت

نظیر و موردتقلید ادیبان، همچنین عارفانه و از متون بی عشقِ  یعنی ،دارای مضمون واحد هاهردوی این متن

توانند نمایندۀ خوبی برای ؛ بنابراین مییعنی عصر عباسی و عصر معاصر هستند ،متفاوت ۀمتعلق به دو دور

 ها تأثیر دارند، باید دیدو با توجه به اینکه دو عامل زمان و جامعه در استعارهمتون ادبیِ زمان خود باشند 

مفهومی با  رۀعشق چه کارکردی دارند و استعا ۀحوز مرتبط با مفهومی ۀاین متون از لحاظ بررسی استعار

 ؟گذشت زمان چه تحولی داشته است

عشق را در غزلیات  ۀهای مفهومی حوزسعی دارد استعاره ایمقابله -یحلیلت ۀاین پژوهش به شیو

 ۀهای مفهومی حوزشناخت انواع استعاره ،حاضر شریف رضی و أوراق الورد تحلیل کند. هدف از پژوهش

 های مفهومیِاستعاره -1 :شودها مطرح میعشق در این دو متن و کارکرد آن است؛ بنابراین این سؤال

 2دارند؟  تفاوتی)غزلیات شریف رضی و أوراق الورد( چه  در متون قدیم و جدید مرتبط با حوزۀ عشق

 ؟نداعشق با گذشت زمان چه تحولی داشته ۀزحو مرتبط بامفهومی  هایهاستعار ـ

 پژوهش پیشینه .1ـ1

که بیشترین ارتباط با این شدۀ مرتبط با حوزۀ عشق در این دو متن یا در ادبیات عرب انجام حقیقاتاز ت

 توان به موارد زیر اشاره کرد:، میتحقیق را دارد

أوراق »مفهومی حوزۀ عشق در کتاب  هایتحلیل استعاره»فاطمه دهقان و همکاران در مقالة        

مفاهیم حوزۀ  در این کتاب اند کهبه این نتیجه دست یافته( 1402) یالرافعاز مصطفی صادق « الورد

آتشفشان، حیوان  انسان، عطر،گُل،  نور، سِحر، با مفاهیمی چون ،های تصویری و ساختاریاستعاره باعشق 
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سازی عشق هدفی عرفانی چون در مفهومرافعی ژه است؛ و ترین واو نور محوری شدهسازی مفهوم وحشی

های زیبا پنهان دهد و نکات منفی عشق را ورای استعارهرا خوب و زیبا جلوه می یزچهمه ،کندرا دنبال می

معنای جدیدی به عشق  ،های تخیلی و خلاق و جدیدبا استعاره رافعی در این کتاب . همچنینسازدمی

های مفهومی را در یک ساختار گرد آورده و تناظرها را بیان خاص خود استعاره با سبک و است بخشیده

 کرده است.
فارض و مفهومی عشق در اشعار ابن ۀبررسی تطبیقی استعار»ة آرزو ماندعلی و همکاران در مقال 

های محمل مشترک و حوزهسازی عشق در مفهوماند که ( به این نتیجه دست یافته1396) «ولدسلطان

شراب در  ۀفارض و حوزدین در اشعار ابن ۀحوزو  ولد وجود داردفارض و سلطاندر شعر ابن وتمتفا

 د.ولد بیشترین بسامد را دارا هستناشعار سلطان

اند که ارتباط الذکر پرداختهتحقیقات دیگری نیز به وجوه دیگر دو متن فوقعلاوه بر موارد فوق، 

 توان به موارد زیر اشاره کرد:خصوص می بیشتری با این تحقیق دارد. در این

 «خصائص الصورة الإستعاریة عند الشریف الرضی» ای با عنوانالخیر عامر رجب عبدالکریم در مقاله
تصریحیه است و  ۀمکنیه و کارکرد آن بیشتر از استعار ۀبه این نتیجه دست یافته است که استعار( 2019)

بودن سطحی گریز ازگرایش به پیچیدگی و ابهام و  ،ویر استعاریرضی در ساختن تصاکه  دهدن میاین نشا

 د.شوولی نه در حدی که شعرش نامفهوم و گنگ  ؛و وضوح شعرش دارد

( 2018) «جمالیات البیان فی کتاب أوراق الورد» عنوانا ب ،ارشد خودکارشناسی ةنامیر در پایانهرحمونی س

د بوضیاف در کشور الجزایر به این نتیجه رسیده است که با راهنمایی بوشلالق حکیمه در دانشگاه محم

از نظر تخیل عمیق و از نظر احساسات شدید  ،از لحاظ افکار جدید ،زبان محکم لحاظاسلوب رافعی از 

 نظیر است.استعاره است و رافعی در بیانش بی و تشبیه ،همچنین تصاویر بلاغی در کتاب ؛است

آن در معانی و پرداختن به صنایع  قات بالا متن را از لحاظ ابتکارِتحقی ،شودطور که مشاهده میهمان

با این تحقیق  میرمستقیکند که این موضوع غبررسی می ی ادبیهااستعاره ادبی و هنر یا کمیت و کارکرد

صورت غیرمستقیم راهگشای ما در این تحقیق باشد. نوآوری این تحقیق از د بهنتوامی و در ارتباط است

ای توانند نمایندهنظیر هستند و میاین دو متن که از لحاظ بیان قوی و بی برهیت است که با تکاین جه

جدید  تامفهومی را از لحاظ کارکرد و تحول آن در زمان قدیم  ۀاستعار ،برای متون ادبی زمان خود باشند

 کند.بررسی می

 بحث و بررسی .2

 شناختی تعریف استعاره از منظر . نگاهی به1ـ2
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ی تبدیل شده؛ پررونقشناسی شناختی، حوزۀ بلاغت به حوزۀ مطالعاتی های اخیر با تحقیقات زباندر سال

، گواه این مطلب شدهدادههای خاصی که در مجلات به موضوع استعاره اختصاص ها و بحثکنفرانس

هنی انسان را ای است که سعی دارد ماهیت استعدادهای ذشناسی رشته(. زبان331: 1388 کالر،است )

ادبیِ  ةاستعاره آرای بنابراین؛ (147: 1384چامسکی، کند )مشخص و شیوۀ کاربرد این استعدادها را بررسی 

هاشمی،  ،ک بلکه کارکردی فعال در نظام شناختی بشر دارد )ن. ؛های کلام نیستصورت محض یا یکی از

زبان، تفکر و عمل در هم  ،بر اساس آنشناسی شناختی است که یکی از مبانی اساسی زبان و (120: 1389

سزایی دارد؛ تا ها تأثیر بهگیری استعارهحتی فرهنگ در شکل ( و109: 1394اند )ذوالفقاری، تنیده شده

گیری خود در جریانِ شکل جایی که یک استعاره ممکن است از فرهنگی به فرهنگ دیگر متفاوت باشد و

و در دورۀ زمانی دیگر بر جنبة دیگر مبتنی باشد.  ه یا جنبهممکن است در یک دورۀ زمانی بر یک مؤلف

های مفهومی بنابراین استعاره؛ یک انتخاب شود، به عواملِ بافتِ فرهنگی پیرامون بستگی دارداینکه کدام

 و در فرهنگِ دیگر به مؤلفه یا جنبة دیگر وابسته باشند. ممکن است در یک فرهنگ به یک مؤلفه، یا جنبه

(؛ همچنین بافت در استعارۀ مفهومی نقش مهمی دارد و تشخیص اینکه استعاره 130: 1398کوچش، )

ن. ک؛ لیکاف و جانسون، دارد )سازی شده است، در بسیاری موارد بستگی به بافت جمله چگونه مفهوم

 تواند هفت عنصر(. بافتِ سخن یعنی همة عوامل فرازبانی که بر روی متن تأثیر دارند و می19: 1397

باشد: صورت و محتوای متن، جایگاه سخن، طرفین سخن، هدف و نیت سخن، آهنگ سخن، رسانه، نوع 

 .(30: 1391حسینی، ) رویداد سخن و هنجارهای تعاملی

است )افراشی و شده ریاضیات برداشت ۀاز حوز که است هترین مسئلمهم در استعارۀ مفهومی نگاشت

 (.6: 1396همکاران، 
مفهومی دیگر را  ۀمفهومی را یک مجموعه و عناصر حوز ۀاگر عناصر یک حوزما نگاشت چیست؟ ا       

مبدأ بر  ۀهد؛ یعنی عناصری از حوزدهایی میان این دو مجموعه روی میای دیگر بدانیم، نگاشتمجموعه

رهای ثابت از تناظ ةهر نگاشت یک مجموع(. »14: 1388، شوند )هوشنگیمقصد نگاشت می ۀعناصر حوز

: 1397)لیکاف و جانسون، « مقصد است ۀها در حوزمبدأ و هستی ۀها در حوزشناختی بینِ هستیهستی

385.) 

ادراکی در چارچوب الفاظ  ۀفهم بخشی از حوز»توان چنین گفت: مفهومی می ۀپس در تعریف استعار

شناختی است که از  یکارسازو ،بنابراین استعاره (؛92: 1394، )نورگارد و دیگران «ادراکی دیگر ۀحوز

که قلمروی طوریبه ؛شودطور نسبی بر قلمروی تجربی دیگر نگاشت میبه ،طریق آن یک قلمروی تجربی

شود شود. قلمروی اول، قلمروی مبدأ یا دهنده نامیده میدوم تا حدودی از طریق قلمروی اول شناخته می

دو این قلمروها باید به قلمروهای فراگیر متفاوتی هر »و قلمروی دوم، قلمروی مقصد یا گیرنده نام دارد. 



 ...ۀمفهومی حوز هایاستعارهزش و کارکرد ار ةبررسی و مقایس /ابوالفضلدهقان، فاطمه؛ رسولی،حجت؛ رضایی،   /6

 ،له همان مفهوم شناختی استعاره است که از سوی جورج لیکاف، مارک جانسونأتعلق داشته باشند. این مس

)بارسلونا،  «اند، مطرح شده استو دیگر دانشمندان علوم شناختی که در این حوزه فعالیت کرده مارک ترنر

مقصد  ۀحوز تر است.شدهتر و شناختهآن مستقیم ةتر، تجربنوعاً فیزیکیمبدأ یا دهنده،  ۀحوز. (10: 1390

 (.14: 1398شده است )کوچش، تر و کمتر شناختهآن غیرمستقیم ةتر، تجربنوعاً انتزاعی یا گیرنده،

 (10: 1397نسون، ک، لیکاف و جا ن.است ) ی مبدأ و مقصدهاالگوبرداری میان حوزه استعارۀ مفهومی

(. باید توجه داشت که 14: 1399ی و دیگران، نیر ۀزاداست )حسن آن هایو روشنگری یکی از هدف

طور کامل چرا که اگر این نگاشت و ساختاربخشی به ؛شودطور نسبی انجام میالگوبرداری یا نگاشت به

 (.80: 1388شوند )پورابراهیم، دو مفهوم با هم یکی می ،باشد

های مفهومی را به سه نوع ساختاری، بندی کلی، استعارهلیکاف و مارک جانسون در یک تقسیمجورج 

 ۀدر حوز ای از تناظرهاهای ساختاری مجموعهدر استعاره. کنندتقسیم می شناسیفضایی و هستی -جهتی

 12 -9: 1397لیکاف و جانسون،  ،ک شود )ن.مقصد نگاشت می ۀای از تناظرها در حوزمبدأ بر مجموعه

مانند استعارۀ )عشق عطر است( که مجموعه تناظرهای )گُل، عطر، شیشة عطر( در حوزۀ مبدأ بر  (114و 

شود؛ یعنی عشق گل است ۀ مقصد نگاشت میحوزمجموعه تناظرهای )عشق، فکر عاشق، قلب عاشق( در 

 و عطر فکر عاشق و شیشة عطر، قلب عاشق است.

های کنیم و مانند استعارهفضایی استفاده می -های جهتیگیریسمتفضایی از  -های جهتیدر استعاره

های فضایی سروکار گیریهایی که با سمتبلکه یک نظام کل از مفاهیم و آن ؛ساختاری نه یک مفهوم

در استعارۀ « من فروریختم»مثلاً در عبارت (؛ 24 -23)همان:  میکندهی میدارند را نسبت به دیگری سازمان

وظیفة اصلی این نوع  کنیم.دهی میگیری پایین سازمانناراحتی را با سمت« راحتی پایین استنا»جهتی 

 (.10: 1393نیا، مقدسی مقیاسی،ماست )ها برقراری انسجام در نظام مفهومی استعاره

سازی صورت انسان یا ماده یا ظرف مفهومهای خود را بهما تجربه ،شناسیهای هستیدر استعاره

، ما حسد را انسانی فرض کردیم که «حسد او را کشت»مثلاً در عبارت (؛ 47و  38: 1397 ،ک ن.) کنیممی

ما صبر را یک ماده فرض کردیم که زیاد یا کم « تو صبرِ زیادی داری»قدرت کشتن دارد و در عبارت 

ف در نظر ما تجربة خواندن کتاب را یک ظر« من در مطالعه متوجه حضور او نشدم»و در عبارت  شودمی

 گرفتیم که در داخل آن هستیم.

 ،هایی که تاکنون از آن تعریف شداستعاره با است؛ که« تصویری ۀاستعار»ها یک نوع دیگر از استعاره

های ها استعارهنگارند. اینها یک تصویر ذهنی متعارف را بر دیگری میاین استعاره ؛در تقابل هستند

نگارند )لیکاف و جانسون، ستند: فقط یک تصویر را بر تصویر دیگر میه« بارهیک»های تصویری و استعاره

دو تصویر غنی برای حصول یک هدف موقتّ در یک موقعیت خاص، بر هم منطبق  و( 361: 1397

 نگاشت تصویر جسم معشوق بر شیشة عطر. (؛ مانند427و  75: 1393شوند )کوچش، می
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معتقدند که شاعران برای خلق زبانِ  (Ray Gibbs)جورج لیکاف، مارک ترنر و ری گیبز       

ها یا ابزارها عبارتند گیرند؛ این شیوههای مختلفی را به کار میهای قراردادی، شیوهی از استعارهقراردادغیر

 از: گسترش، پرسش، تفصیل و تلفیق.

 گسترش .1ـ1ـ2

شده متبلور شده، از طریق دادیدر گسترش، یک استعارۀ مفهومیِ عادی که در قالب چند عبارت زبانی قرار

 شود؛ مثلاً:معرفیِ یک عنصر مفهومیِ نو در حوزۀ مبدأ با ابزارهای زبانی جدید بیان می

اند/ وتفاوت در این است. روم که کمتر رفتهو من/ من آنی را می شونددر جنگلی، دو راه از هم جدا می

شکل گرفته، با این تفاوت که آن را به روشی تازه این مثال بر اساس استعارۀ قراردادیِ زندگی سفر است، 

کند. اینجا، این استعاره از این جهت نو است که از دو راهِ متفاوتِ منتهی به مقصد، یکی نسبت به بیان می

 (.83دیگری کمتر پیموده شده است )همان: 

 تفصیل .2ـ1ـ2

دن عنصری جدید به حوزۀ مبدأ، ی افزوجابهبا گسترش متفاوت است که تفصیل،  تفصیل از این لحاظ 

(؛ مثلاً استعارۀ 84دهد )همان: شرح و تفصیل می رمعمولیغی اگونهبهعنصری موجود در این حوزه را 

خون »، «زدنجوش»مثل ای که در عبارات زبانی روزمره« خشم مایع داغ درون ظرف است»کاملاً معمولی 

شود؛ یعنی کند، در شعر ریچ تفصیل داده مییدا مینمود پ« دررفتناز کوره »، «کسی را به جوش آوردن

ی انفجار انفعالی بیانگر جابهشود و این مادۀ خطرناک شرح و تفصیل داده می« استیلن» صورتمایع داغ به

صورت ناخودآگاه، یک دهد، عملاً بهخشم است. وقتی ریچ، مایع داغ را به یک مادۀ خطرناک تغییر می

 (.85: همان) رش داده استاستعارۀ روزمره را گست

 پرسش. 3ـ1ـ2

ای عنوان نمونههای رایج و روزمرۀ ما را زیر سؤال ببرد؛ بهبودن استعارهتواند مناسبدر پرسش شاعر می

گردند/ اما وقتی نور مختصر ما کنند و بازمیاز این امر به ابیات زیر توجه کنید: خورشیدها غروب می

 اهد بود که در آن بخوابیم.شود/ شبی جاودانه خوخاموش می

های زندگی و مرگ؛ مانند عمر یک روز ترین استعارهدر اینجا کاتولوس معتقد است برخی از رایج       

شبی جاودانه است برای »است و مرگ شب است، دیگر مناسب و کارآمد نیستند؛ چرا که مرگ از نظر او 

 (.85)همان: « آرمیدن
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 تلفیق. 4ـ1ـ2

که البته باز هم از تفکر باشد )قدرتمندترین سازوکار فراتر رفتن از نظام مفهومی روزمره تلفیق شاید 

من گرگ و میش  در های شکسپیر انتخاب شده است:گیرد(. مثال زیر از غزلقراردادیِ روزمرۀ ما بهره می

اید/ و روی ربکم شب تیره آن را میشود/ که کم، در غرب محو میاز طلوعبینی/ که پس روزی را می

 بندد.دیگرِ مرگ همه را در آرامش می

اند: نور ماده است؛ رویداد کنش است؛ زندگی این ابیات حداقل پنج استعارۀ روزمره را تلفیق کرده      

؛ عمر یک روز است و زندگی روشن است. فرایند تلفیق، در واقع چندین استعارۀ بهاستگرانکالایی 

 (.86همان: ) ردیگکند و بر آن اساس شکل میزمان فعال میمعمولی را هم

 عشق در متون قدیم و جدید ۀمفهومی حوز هایهاستعار تحلیل .2ـ2

های مختلفی از جمله: شکار، حیوان وحشی، در غزلیات شریف رضی و کتاب أوراق الورد، عشق با استعاره

 سازی شده است.مفهوم و غیره نور، شراب، سفر

های دیگری در حوزۀ عشق یافت شد؛ از جمله نمایشگاه، باران، زلزله، لورد استعارهدر کتاب أوراق ا       

 که در غزل شریف رضی یافت نشد.  نظام جهانی و...

 توان بههایی که در غزل شریف رضی یافت شد، اما در کتاب أوراق الورد یافت نشد، میاز استعاره       

 جنگ، جنون و عقرب اشاره کرد.

خاطر گذشت زمان و تنوع ها بهها در کتاب أوراق الورد بیشتر است. بعضی از این واژهاستعاره تنوع      

ها نیز در کتاب أوراق الورد یافت نمایشگاه و نظام جهانی. بعضی از واژه مانندها و محیط است؛ بیشتر واژه

 «.قربع»خاطر محیط بیابانی در زمان شریف رضی باشد؛ مانند نشد که ممکن است به

الذکر را بر اساس آن مقایسه کرد، ذکر توان دو متن فوقهایی که میترین نمونهدر این پژوهش ما مهم      

 کنیم:می

 بوی خوش است عطر/ عشق .1ـ2ـ2

سازی شده است. از آنجا که عشق باعث شکفته و های قدیم با عطر و بوی خوش مفهومزمان ازعشق 

مفهومی بهتر از عطر نیست. همچنین از آنجا ، برجسته کردن این ویژگیشود، برای شاداب شدن روح می

سازی شود. شریف رضی عشق را با تواند با عطر مفهومنیز می ،عرفانی و مقدس دارد ةکه عشق یک جنب

 کند:سازی میبوی خوش و عطر مفهوم

 في هبوبه وىــریّا اللّ و أظما إلی   الرّبی في بطاحه، نورأحنّ إلی 
 (106: 1ج تا، بی رضی،)
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 ها ثنایاكــــــت فیــــو نطفة غمس  رّت بفیك لنا،ــمنفحة یا حبّذا 

 (594: 2)همان، ج       

زیرا این عشق است که باعث  ؛توان گفت در اینجا منظور شاعر بوی خوش دهان معشوق استنمی

زیرا  ؛م در ابیات دیگر شاعر ببینیمتوانیدلیل این امر را می .شده شاعر در تمام وجود معشوق عطر ببیند

 شنود:میشنیده یعنی عراق نیز  ،آور عشق است و از راه دوربوی خوش پیام

 واقـــــــو أدلة الأش وىــرسل اله  نجدٍ إنهـــــــا نفحات آهاً علی

 (574: 2، ج همان)        
 اكِ ــبرَیّ  قادِ عَرَفناهَارّ ـــدَ الـــــبَع  ورِ رَائحة  ـت لَنا مِن رِیاحِ الغَ ـــهَب  

 (593)همان:             

بسیار  ،شودطور که مشاهده میهمان ،در اشعار شریف رضی «عشق عطر است» یمفهوم ۀاستعار       

هاست رهترین استعاترین و زیباترین و بدیعیکی از محوری ،قراردادی است؛ اما این استعاره در أوراق الورد

کند و تصاویری سازی مینرمندی و ظرافت تمام عشق را با عطر و مفاهیم مربوط به آن مفهومکه رافعی با ه

عشق سفر ». رافعی این استعاره را با استعارۀ دهدمی گسترش کند؛ و این استعاره رابسیار زیبا خلق می

شدن حل ساختهصورت سفری از دنیا به بهشت و سپس بر مراحالت عاشق را بهکند و نیز تلفیق می« است

 کند:شدن آن بر روی جسم معشوق نگاشت میعطر و بعد ریخته

أیها العطر! لقد خرجت من أزهار جمیلة، وستعلم حین تسكبك هي علی جسمهاالفاتن أنك رجعت إلی أجمل من »
 (.33 :2012رافعی، ) «أزهارك، وأنك، کالمؤمنین ترکوا الدنیا، ولكنهم نالوا الجنه و نعیمها

زمینی و گل؛ مسافر: عاشقِ مؤمن و عطر؛ مقصد: خداوند و بهشت؛ وسیله  اینجا مبدأ سفر: معشوقِدر      

 .سفر: عشق است

 .کندمی هدایتخداوند  یسوانسان را به ،منظور رافعی از این تصویر این است که عشق

 اده است.د آن را شرح و گسترش ،رمعمولییعنی غ ،تفصیل صورتبسیار بدیع که رافعی به ۀاستعار

کارکرد این  ؛بینیممیدر این دو متن  «عشق عطر/ بوی خوش است» مفهومی ۀدر مقایسه بین استعار

در أوراق الورد علاوه ؛ ولی زیبایی و شادیِ عشق است ةاستعاره در غزلیات شریف رضی فقط بیانگر جنب

 «عشق عطر است» ۀاربیانگر هدایتگری عشق نیز هست. همچنین ورای استع ،زیبایی و شادی ةبر جنب

ها، درنتیجه، تر شدن زندگیدلیل پیچیدهتواند بهاین می را هم ببینیم؛ و «عشق سفر است» ۀتوانیم استعارمی

 کنند.ها نیز همزمان با این تحولات در زندگی تحول پیدا میتر شدن تفکر انسان باشد که استعارهپیچیده
صورت ساختاری ها را بهشود که رافعی استعارهمشاهده میهمچنین در مقایسة بین استعارهای دو متن، 

کند؛ یعنی اعضای یک حوزۀ مفهومی را بر اعضای حوزۀ مفهومی دیگر مانند عطر و یا شکار بیان می
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شود های شریف رضی یافت نمی(. این ویژگی در استعاره120 ـ116: 1402ن. ک، دهقان، کند )نگاشت می

ن است که در متون قدیم، وحدت عضویه در شعر نبود؛ بنابراین این ویژگی را توان گفت دلیل آن ایو می

 توان به متون جدید دیگر نیز تعمیم داد.می

 استرشد/ گیاه عشق  .2ـ2ـ2

های پیچیدۀ انتزاعی مانند عشق است که موضوع اساسی در این استعاره، رشد نظام پیچیدۀ گیاه مبدأ نظام

 (.219: 1393کوچش، شود )سازی میطبیعی گیاه مفهوم انتزاعی است که در قالب رشد

از نمودهای « عشق بهار است»کند و برای استعارۀ سازی میشریف رضی نیز عشق را با بهار مفهوم       

کند؛ به این صورت سازی میکند و عشق را با گیاه مفهوماستفاده می« درخت، کاشتن، بهار و گلستان» یزبان

کند ولی سایه و میوۀ این درخت شود و رشد میکه فقط با خون عاشق سیراب می که یک درختی است

 بر شریف رضی ممنوع است:

 

  

 

 شود:می داربرگکند و شود و با مرور زمان رشد میو این گیاه در قلب کاشته می

 

 

بیند، می خاطر عشق در سوز وگداز است ولی چشم عاشق چون معشوق راو قلب عاشق همیشه به      

 :در گلستان بهار است؛ یعنی عشق در چشم عاشق چون بهار است

 

 

شود. عاشق هر لحظه از عشق زندگی تکراری نمی وقتچیهعشق برای عاشق همیشه تازه است و       

میرد؛ اما انسان عارف پیر و فرتوت شده و می جیتدربهانسان گناهکار  هرچندشود. گیرد و شادمان میمی

برد و اگرچه جسم و بدن او در خزان حیات مادی باشد، و عاشق خدا، همواره در آغاز جوانی به سر می

ک، یابد )ن. کند و سرمست از حیات ابدی، به اکسیر جاودانگی دست میولی روح او در بهار زندگی می

 وقتچیهکند که ی میسازمفهوم(؛ به همین خاطر است که رافعی عشق را با باغی سرسبز 100: 1382نصر، 

 شود:پژمرده نمی

 اــــــــــل بغیر دمی ثراهــــــیبل  اع لمـــــــــرحة بالقــــــــیا س
 اــــــــو الی  و لا جناهــــــــیدن  هاـــــــــوعة  لا ظلـــــــــــممن

 (965: 2 جتا، )رضی، بی

 ی الزمان و تورقـــو علــــــتزک  وب مودة ً ـو غرست فی حب القل
 (544)همان:              

 عـــــــــقیظ وهذا فی ریاض ربی  ذا فی حمیـقلبی وطرفی منک ه
 (496: 1ج تا، )رضی، بی
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 .(114: 2012رافعی، ) «، وانتزعت منه حدیقة خالدة النضرة في نفسي لا تذبل أبدًا!الربیع وخالطت عندك»       

گر است؛ بنابراین عشق برای عاشق در جسم معشوق هم جلوه ها،ها و لبخاطر سرخی گونهبهار به       

 بهار محض است:

 .(85)همان:  «والزمن کله ربیع في رأي عینیه، والدلیل؟ ورد خدیها وشفتیها»

عشق در انسان مانند بهار در درخت است؛ اگر عاشق بتواند این عشق خود را حفظ و نگهداری        

رسد؛ اما اگر نتواند عشق خود را حفظ کند، مانند درخت ثمرۀ نهایی می ماند و بهکند، همیشه سرسبز می

 شود:خشک می
کذلك لا تتبرج الروح إلا خارجة من شقاء أو مقبلة علی شقاء، وما أشبه الحب في الناس بهذا الربیع في الشجر: »       

)همان:  «یة مهملة في الجفاء أو السلوة!هو الطریق الأخضر یمتد إما إلی الجدب والیبس والألم، وإما إلی غایة منس

150.) 

کند. رافعی از ویژگی ها را تلفیق میبیند و بنابراین، این استعارهرافعی در این بهار و باغِ گل، نور را می     

 کند و عشق برای او بهاری است که نور و هدایتگر است:گسترش استفاده می
: خذي جمالین في معنی واحد فإني أنشأت حدیقة زهر، ولكني لا أقول لك أنت ولو أردت مثلًا أضربه لقلتُ لك»       

 (.57همان: ) «غرست حدیقة؛ بل أقول لك: غرست الفجر

عشق گیاه/ رشد »در اینجا رافعی از ویژگی گسترش استفاده کرده است؛ یعنی استعارۀ قراردادی        

غرست » ی اینکه بگوید:جابهه این صورت که را گسترش داده است و یک چیز نو آورده است؛ ب« است
 .«غرست الفجر» گوید:می «الحدیقة

بینیم که کارکرد این استعاره در غزل شریف می« عشق گیاه/ رشد است»در مقایسة کارکرد استعارۀ 

رضی شادابی و تازگی است؛ اما در کتاب أواراق الورد گسترش پیدا کرده و نیز با استعارۀ )عشق نور 

 تلفیق داده شده است.« بهار نور است»و است( 

 عشق خدا است .3ـ2ـ2

توان با نمود زبانی و مستقیم خدا یافت نشد؛ اما می« عشق خداست»در غزل شریف رضی استعارۀ مفهومی 

شود که عاشق را نمود ِزبانی این استعاره دانست؛ عشق باعث می« اطاعت، امر، مالکیت و خواری»های واژه

وق بسیار ضعیف جلوه کند و با نگاه به معشوق به گریه بیفتد؛ اما عشق احساس متناقضی در مقابل معش

خاطر اشتیاق به معشوق باعث خوشحالی، از طرف کند؛ زیرا از یک طرف بهرا در درون عاشق ایجاد می

 داند:از طرف معشوق می امریشود و شریف رضی این احساسات را کردن میدیگر باعث گریه

 ل لیَ اى  الامرین أطیعُ ــــــــــفق  رت عیناک عینیّ بالبكاــو قد أم
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 (500: 1ج تا: )رضی، بی
 

شود، عاشق در مقابل معشوق حس کند که هیچ اختیاری ندارد و در واقع معشوق و عشق باعث می      

 داند:را مالک خود می

 زوعـــــــرط نزاعه بنـــــو جزیت ف  أَ أسأتَ بالمشتاق حین ملكته
 (496)همان:               

شود که عاشق در مقابل معشوق احساس خواری و ذلت کند و از خود و این مالکیت عشق باعث می      

 خاکساری و تواضع نشان دهد:

 زازه و یرى ذلیـــــــــلمولی ارى اع  و ما الحب إلا ذلة و استكانة
 (689: 2ج تا، )رضی، بی   

از نمودهای زبانیِ « عشق خداست»استعاره رافعی قدرتی خدایی دارد؛ رافعی برای عشق در نظر       

استفاده « کردن، میراندن، امر و نهی کردن، اطاعت، جبار، سلطه، خالق، رحیم، معجزهخدا، قدرت، زنده»

در  ؛ وکندجلوۀ خدایی پیدا میاست که  العادهخارقزیبا و  قدرآن کند. این قدرت در صورت معشوقمی

را برداشت « عشق خدا است» یمفهومتوان از آن استعارۀ ای است که میواقع این حوزۀ معنایی گسترده

 کرد:

 کند.گویا عشق در صورتت خدایی می کأنه في وجهك تأله الحب:

 و این نیرو قدرتِ معجزه و ویژگی خدایی دارد:

 (90همان: ).علی المعجزة الألوهیةإنه ولا ریب طابع 

تواند بر قلب او که شود، با نیروی عشق میکه وقتی انسانی دیگر عاشقش می عشوق زنی زیباستم       

تواند با تواند هم بمیراند و هم زنده کند؛ میانسانی از جنس خودش است، خدایی کند؛ یعنی می

 کردن، او را بمیراند:کردنِ عاشق، او را زنده و با ناراحتخوشحال

في قلب إنسان، وصار  تألهتحسب، إلی أن تجد عاشقها، فإذا هي وافقت منه الحب فقد  ن امرأة وإن المرأة لتكو       
 …!بقوة قادرة علی أن تمیت، وتنهی بقوة قادرة علی أن تحیيلها جنتها ونارها، ومضی منها الأمر وکأنها عند محبها تأسر 

 .(48همان: )

 زیچهمهدیگر و جهان متصل به اوست؛ انسانی که از  و بالاخره عشق قدرت یک انسان بر قلب انسان       

 تواند در یک مخلوق دیگر کاملاً تصرف کند:عاجز است؛ ولی می
لو  بألوهیةفهو من ثم قدرة علی الكون المتصل بالعاشق، وهو بهذه القدرة أشبه  والحب قدرة إنسان علی قلب إنسان       

 (.150همان: يء، إلا عن التصرف في مخلوق واحد )ساغ في الظن أن توجد ألوهیة عاجزة عن کل ش
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بودن تواند خالقِ عمر و خالق معانی و عواطف عاشق باشد و به عاشق حس خالقو این خداوندگار می     

 ببخشد:
أن سعادة الفكر المتصل بي منك والمتصل بك مني تخفف عني بعض ما أجد فتنقل خفقة قلب إلی قلب وترسل        

 (.41همان: ولو عمر ساعة من غیر هذا الزمن ) وتعطي العمرلی نفس، لمحة نفس إ
شود که معانی کند؛ زیرا عشق باعث میعشق در وجود عاشق حس خالقیت ایجاد می گونهنیاو      

تواند معانیِ زیبا شود و میزیبایی در نفس عاشق ایجاد شود؛ یعنی عواطفِ عاشق با عشق برانگیخته می

 کند:همین عواطف هم بار دیگر عشق ایجاد میخلق کند و با 
فإذا أنا أرى کیف تخلقین في خلق معانیك؛ لتعود معانیك فتخلقك کما أحب وأهوى  حس خالق،ثم رفعتني إلی 

 (.114همان: وتحقق بجمالك فن عواطفي، وتنشئ بعواطفي غرامي )

عشق قدرتی خدایی دارد که کند؛ سازی میمفهوم خداصورت آگاهانه و صریح با رافعی عشق را به

بر معشوق تسلط دارد که  قدرآنکند و میراند و هم زنده مینقش معجزۀ خداوندی دارد؛ هم می واقعاً

بودن به عاشق دست بدهد شود که حس خالقای جز اطاعت کردن از او نیست. همچنین باعث میچاره

د، خلق کند؛ بنابراین اگر شریف رضی معشوق خواهگونه که خودش میتواند معانی زیبا را همانکه او می

صورت ناخودآگاه کند، بهسازی میبا خدا مفهوم« اطاعت، امر، مالکیت و خواری»را با نمودهای زبانی 

 به مثالی دیگر در این زمینه توجه کنید:است یا واضح و صریح نیست. 

تاریکی را از بین  ،ز آنجا که نورترین اشیاء در طبیعت هستند و ااز آنجا که خورشید و ماه نورانی

 ی دربودن یا هدایتگرنورانی سازی ویژگیِتوانند بهترین نمود زبانی برای برجستهبرد؛ لذا میمی

 شود:کند که سبب روشنایی میسازی میعنوان نور مفهومرضی عشق را به سازیِ عشق باشند. شریفمفهوم

 لُّ فاهاــــــوى و أجــــــــلن  یومَ ا  دَهاـــــلُ جِیـــــأقَب  شمس  

 (965: 2تا، ج بی )رضی،

 .)نور( است دینگاشت: عشق خورشنام  

 ناءِ ــــمِن سَنی وَ سَ  أضاءَ اللّیالِی  یَحمِلُ شِبههُ درَ ـــالبو وجهُ لَو أن  
 (6: 1)همان، ج           

 گاشت: عشق ماه )نور( است.ننام

 داند:را باعث از بین بردن تاریکی میدر جایی دیگر شریف رضی عشق 

 وعيــــــو دُمأضاءَ بِثَغرِهِ حتی   أبكی و یَبسمُ و الدجی ما بیننا،

 .(496: 1)همان، ج 
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توان پی می دانداز آنجا که دندان معشوق و اشک عاشق را در کنار هم باعث از بین رفتن تاریکی می

توان می، معشوق با عشق پیوند محکمی داردز آنجا که و ا که او عشق را بر نور نگاشت کرده استبرد 

 راه عشق و خودِ  عاشق که منظورِ رضی سختیِ دندان معشوق را عشق در نظر گرفت، همچنین اشکِ نورِ

 برد.ها را از بین میعشق است که تاریکی

 ور است:کند که وجود معشوق یعنی عشق همه نسازی میعشق را با نور مفهوم گونهنیرافعی نیز ا

کند و گویا چهرۀ معشوق از نور فجر خلق شده است که این نور چه زیبا در چهرۀ معشوق جلوه پیدا می

 تابد:بر قلب عاشق می
لكأنه خلق من نور وهل في الحسن أحسن من هذا الوجه الذي یرف علی القلب بأندائه ویتلألأ بنضرته، حتی »

 (.37همان: ) «الفجر

شود، ولی این سوزد و نورانی میو عاشق با این نور می فرستدقلب عاشق می معشوق این نورها را به

 کند:ۀ سوزشش نورانی میاندازبهبرد و عاشق را سوزش وجود و منیت عاشق را از بین می
نعم إنك یا حبیبتي ترسلین الأنوار في هذا القلب، غیر أنها لم تكن أنوارًا إلا من أنها شعل مضطرمة، والمحب »

ي یضیئه عشقه ویظهر للجمال، وجوده الغرامي، إنما ینیره احتراقه وفناء وجوده الذاتي، کل قدر من النور بقدر الذ
 .(94همان: ) «مضاعف من الاحتراق

ها کند که این نور او را از تاریکیسازی میصورت آگاهانه و صریح با نور مفهومرافعی عشق را به

بنابراین اگر  ؛کند و این نوری خدایی استخداوند هدایت می یسوبرد و او را بهروشنایی می یسوبه

صورت ناخودآگاه است یا واضح به ،کندسازی میشریف رضی معشوق را با خورشید و ماه و یا... مفهوم

مفهومی کارکرد خود را  ۀکه استعار نجاستیکند؛ امعشوق جلوه پیدا می ۀبلکه در چهر ؛و صریح نیست

صورت ناخودآگاه زیرا شریف رضی به ؛بلکه در مفاهیم است ؛در لغات نیست هاستعاردهد که نشان می

دلیل گذشت تواند بهصورت آگاهانه؛ این آگاهانه بودن میاما رافعی به ؛کندسازی میعشق را با نور مفهوم

تعاره در شود که کارکرد این اسمشاهده می همچنین .ها باشدسازیزمان و پیشرفت خودآگاهی در مفهوم

ها و کارکردهای رافعی بیشتر نقشکردن ظلمت است؛ اما غزل شریف رضی فقط بیانگر زیبایی و برطرف

 را بیان کرده است. «کردن ظلمت، هدایت، شادی، برطرفییبایتقدس، ز» از جمله ،نور

شود که کارکرد استعارۀ )عشق خداست( در غزل شریف رضی فقط بیانگرِ همچنین مشاهده می

ها و بیشتر عت و مالکیت و امر کردن و خواری در مقابل معشوق است؛ اما رافعی بیشترِ نقشاطا

بودن و معجزه( ی کردن، خالقنه و امرکردن، میراندن، )خدا بودن، قدرت، زنده کارکردهای خدا، از جمله

دلیل تواند بهیز میی واژۀ عشق روبرو هستیم و این نکنشبرهمرا بیان کرده است که ما در واقع با مفهوم 

 ها و تفکر انسان باشد.تر شدن زندگیگذشت زمان و پیچیده
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 عشق سفر است .4ـ2ـ2

)مسافت، توقفگاه، مرکب، کاروان، گرد  یاز نمودهای زبان ،سازی عشق با سفرشریف رضی برای مفهوم

 د.کنو غبار راه( استفاده می

بنابراین مسافر  ؛کندو فقط بُعد و دوری آن را درک میتواند آن را با چشم ببیند مسَافتی که شاعر نمی 

 در اینجا روحِ شاعر است:
 دت مرماکـــأبع من بالعراق لقد  م أصاى و رامیه بذى سلمـسه

 (593: 2، ج اتبیرضی، )

های راه برایش سختی .رودمی ،شوددنبال این تیری که از راه دور به او پرتاب میاما شاعر داوطلبانه به

 هایی از عشق و معشوق است:دنبال نشانهبه ،کندکوست و هر جا توقف مینی

ذا  کبُ مغتَ  وقفة  وَ حَب   ایاکِ ـــمطعَلی ثرىً وَخَدَت فیه   فِل  ــوَالر 

 (594)همان:             

 های فراوان را تحملبیند و رنجتپه، شنزار، کوه( می) یادیزرضی در این سفر موانع و مشکلاتِ      

شنود و با چشم قلب کند. محبوب او هرچند دور است، اما رضی بوی خوش او را از همان دور میمی

 بیند. قلب او همیشه با یاد محبوب بیدار است:محبوب را می

تُّ تَ  ملَف   رُبَاهُ ر أٍو ـــــــــــذي بَقَ  أعلامُ وَ   مَا بَیننَا لُ ــــــوَالر 
 (962 -961)همان:       

داند و در این سفر گرد بودن سفر این است که انتهای سفر را رسیدن به ذات الهی مییل روحانیاز دلا

اما نهایتِ این سفر  ؛کندهای زیادی را تحمل میسختی ،نشیند و عاشقو غبار سفر بر روی عاشق می

 خداست؛ و عاشق امیدوار است که خداوند این عاشق را پناه دهد:
ها وَانجِذَابِها  تَناهَبُوا شُعثٍ لِ  یأوىأن  اللهعَسَی   هَبابَ، المَطایَا نَص 

 (57: 1)همان، ج      

قلب عاشق است که شبانه  ،بودن سفر این است که مسافرهمچنین یکی دیگر از دلایل روحانی      

 :گذاردیکند و سرزمین نجد را پشت سر مراهپیمایی می
اري خَلفتَ نجداً   ! مَا أنتَ مِن نجدٍ وَ ساکِنِهِ قَلبِ یا   وَراءَ المدلِجِ الس 

 (398: ان)هم           

را از زیبایی معشوق  سفری که او ؛داند که مبدأ آن زیبایی معشوق استرافعی نیز عشق را سفری می

را پدید  ههایی جاودانانسان لحظه محدودِ این زیبایی برای عاشق در عمرِ .بردبه زیبایی تمام هستی می
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وسعتش  ةنیروی هستی با هم واحساس کند بودن را درک و لذت جاودانه ،شود عاشقباعث می ؛آوردمی

سمت از شخص زیبا، به . اوکندعظمت الهی را درک می ۀ؛ در این هنگام لذت جلوبگیرددر نفس او جای 

 رود.سمت خدای بزرگ میزیبایی و طبیعت و در نهایت به
ساعات إلهیة وینشئ لنا في هذا العمر الإنساني المحدود  یب بجمال الكون،یصلنا العشق من جمال الحبومن ثم »
، تشعر المحب أن في نفسه القوة المالئة هذا الكون علی سعته، فتمر النفس حینئذ في سبحات اللذة الروحیة، خالدة

 .(83 -82: 2012رافعی، ) «جل جلالهالله الجمیل، إلی الجمال، إلی الطبیعة، إلی ا من

عاشق با  ؛دهدآسمانی انتقال می ةهای شعرگونهای او عاشق را به معانی و خیالشوق و نگاهلبخند مع

 کند:ها سفر میشناس از طریق تلسکوپ به ستارهطور که یک ستارههمان ،روددور می یاهایقلبش به رؤ

یسافر في تلك النظرات منه في ابتسامة الحبیب یتنقل العاشق بروحه بین المعاني والخیالات الشعریة السماویة، و»
 .(84همان: ) «کما یسافر الفلكي بعینه إلی النجوم في )التلسكوب(إلی أحلامه البعیدة  بقلبه

شناسی ستاره رکه حالت عاشق را ب صورتنیبد ؛آورددر اینجا رافعی تصویری زیبا از حالت عاشق می

در اینجا از ویژگی تفصیل استفاده کرده  .تنگاشت کرده اس ،کندها سفر میکه از طریق تلکسوپ به ستاره

صورت غیرمعمول شرح و تفصیل داده را به «عشق سفر است»قرادادی  ۀصورت که استعاراست. بدین

 است.

از دنیا  سفریصورت حالت عاشق را بهعشق و  عشق عطر است( دیدیم،) ۀاستعارگونه که در یا همان

 خدا نگاشت کرده بود.به بهشت و 
کارکرد استعاره در هر دو متن یکی است؛  «عشق سفر است» یبسیار قرارداد ۀسازی استعاردر مفهوم

شریف رضی و رافعی هر دو مبدأ سفر را زیبایی، مسافر را روح یا قلب انسان و مقصد سفر را خداوند یعنی 

ده و استعاره را اما از لحاظ نمودهای زبانیِ استعاره، رافعی بسیار هنرمندانه و بدیع عمل کر .دانندمی

شناس و عطر، ستاره ةشیش» رمعمولیهای غاز واژه ؛ اودهدو شرح میتفصیل  رمعمولیصورت غبه

 کند.، همچنین از تصاویر غیرمعمول نیز استفاده می«تلسکوپ

 عشق بیماری است .5ـ2ـ2

کند؛ میعشق او را ذوب  این بیماری ِ .شودسازی میعشق در اشعار شریف رضی با بیماری مفهوم

 ؛بردعاشق همیشه از فراق معشوق رنج می ؛که قدیمی است و از زمان قدیم با شاعر بوده است ایبیماری

شود و به او درد و بیماری وارد بر او وارد می معشوقهرلحظه تیری از سمت  .قلب عاشق بیمار است

زیرا او در  ؛کندشق فرق نمیوصال و فراقِ معشوق برای عا .کندکند و بیماری به بیماری اصابت میمی

 ولی معشوق از عاشق غافل است: ؛اما داروی این درد در دستان معشوق است ؛هر دو صورت بیمار است

اکاـــــعَلی  مِ  قامَ ـــِالسّ هذا   وىــــفَقَد جَر  الهَ  ذُبتُ مِن کَمَدٍ إن   ن جَر 
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 ماً ــــکانَ قَدی ءُ الحُب  داوَهَیهاتَ   وىــداءً مِنَ الهَ یَظنّونَني استَطرَفتُ 
 ماً ــــسَقیأصَبنَ  اً ـــأسقاموَلَكِن    تُهُ ـــو کانَ قَلبي بارِئاً ما ألِمــــــــفَل

 (721: 2ج تا، )رضی، بی
 

 بُ ـــراهُ طَبیـــــــــلا یَ  داءٍ ألا رُب    في یَدَیکِ دواؤُهُ  داء   ي القَلبِ ـــوَف
 (141: 1)همان، ج     

که طبیب از آن غافل  دردیهای توست. چه بسیار است که درمان آن در دست دردیمن  و در دل

 است.
اگر تجسم پیدا کند آتشی است که  ،کند؛ درد و بیماریسازی میرافعی نیز عشق را با بیماری مفهوم

 ند:شکپیوسته می سوزاند، کلنگی است که سنگِ سخت را با ضرباتِاگر با آهن برخورد کند آن را می
في موجٍ من لهب  یصهرالحدیدأما ألم الحب، فذاك حین یأتي علی اللحم والدم معنی لو تجسم لكان هو الذي »
 .(69: 2012، )رافعی «… ویحطم الصخر في زلزلة من ضربات المعاولالنار، 

هد خوایا می ،خواهد او را ویران کند و دوباره بسازدگویا می .این درد عشق فقط مخصوص انسان است

 او را بیشتر اصلاح کند و تغییر دهد و متحول کند:
 «، أو یزاد تنقیحه فیغیر و یحولثانیة فیهدم ویبني کأنما یراد خلقه مرةهناك الألم المدمر لا یكابده إلا إنسان، »

 (.69)همان: 

 .همان اندازه نیز مهربان استبه ،همان اندازه که خشن استبه ؛درد عشق یک اسلوب الهی است

 و با نگاهِ بخشدو روح را وسعت می دهدقدر نیز قدرت میهمان ،کندقدر که انسان را ضعیف میمانه

متفکرانه و شاعرانه که در سکوتش  از جمله نگاهِ ؛کندهای دیگری در ما ایجاد میدرد و غم و شکست، نگاه

 :بلندمرتبگیِ روح استساند که معنای آن رسیدن به رکند و عاشق را به رازهایی عالی میصحبت می
یؤتي من القوة بمقدار ما  علی قدر ما هو عنیف، کلاهما أسلوب إلهي رحیمالألم في الحب والألم في المصائب: »       

، وینتهي إلی السعة في الروح کما یبتدئ بالضیق في الحاسة، وینشئ فینا مع النظرة المتألمة أو یبتلي من الضعف
ات أخرى، منها النظرة المفكرة والشاعرة والمتحدثة في صمتها واسترسالها بأسرارٍ عالیة کانت المتحزنة أو المتكسرة نظر

 .(76 -75: )همان «!لأن لغتها من الأوجاع والأحزان؛ السمو الروحيمعانیها من 

اما رافعی این  ؛کندفقط به ذکر درد اکتفا می ،کندسازی میشریف رضی وقتی عشق را با درد مفهوم

داند که کند و درد را حکمت و اسلوبی الهی میمی تلفیق «عشق گیاه/ رشد است» ۀه را با استعاراستعار

عشق گیاه » ۀمفهومی استعار ۀبنابراین ورای این استعار ؛رسانددهد و به مقام رفیع میعاشق را پرورش می

از این جهت  ،این استعارهکند. یابد و رشد میزیرا عاشق با عشق پرورش می ؛را نیز داریم «یا رشد است
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شود و به شود و دوباره ساخته میکند که عاشق در آن فنا میبا ویژگی ویرانگری عشق ارتباط پیدا می

 فنای عاشق و اتحاد با معشوق و بقا.یعنی  ؛رسدمقام بالاتر می

نش را کند، عشق برای او بیماری محض است و درماشریف رضی وقتی از بیماریِ عشق صحبت می     

دلیل قدرت نیز  ،داندولی رافعی درد را علاوه بر اینکه دلیل ضعف می ؛دانددر رسیدن به معشوق می

در این استعاره  پرسش در اینجا با ویژگی یعنی ماشود عاشق به مقام رفیع برسد؛ داند که باعث میمی

یعنی این استعاره  ؛نیست مدآدر اینجا دیگر مناسب و کار «عشق بیماری است» ۀروبرو هستیم؛ استعار

زیرا بیماری از نظر رافعی اسلوبی قدرتمند برای  ؛اما اعتبار و صحت آن زیر سؤال رفته است ؛حفظ شده

شده ممکن است های پذیرفتهاین سازوکار شناختیِ به چالش کشیدنِ اعتبارِ استعاره»و رشد عاشق است 

 (.86: 1393)کوچش،  «یک هنرمند باشد« اصول اعتقادی»بخشی از 

، ویقول لك: استقر ولاتذهب في من الذي یقیم علیك سواحلك وشطآنكوأنت أیها الحب!  یا مانند این جمله:       
 (.79: 2012رافعی، ) ؟…السیل 

 پرسشروبرو هستیم که دارای ویژگی « انتهاست که ساحل نداردعشق دریایی بی»در اینجا با استعارۀ        

آید که دریا ممکن است ساحل می است؛ یعنی این پرسش در ذهن به وجود میهای مفهودر استعاره

دیگر کارآمد و مناسب « عشق دریایی است که ساحل دارد»یعنی رافعی معتقد است استعارۀ ؛ نداشته باشد

 نیست.

 های تلفیقیاستعاره .6ـ2ـ2

های مفهومی تلفیق در استعارهویژگی  ،های بارزی که در أوراق الورد با آن روبرو هستیمیکی از ویژگی

تلفیق، قدرتمندترین سازوکار فراتر رفتن از نظام مفهومی روزمره زند. است که در سراسر کتاب موج می

هنرمند خلاق در جمله یا عبارتی کوتاه  یعنی ؛گیرد(ما بهره می ۀاست )که البته از تفکر قراردادیِ روزمر

ها در اشعار شریف رضی . این نوع استعاره(86: 1393، کوِچش ،ک کند )ن.چند استعاره را با هم تلفیق می

 ها در زمان گذشته است.تر بودن استعارهگونه که قبلاً ذکر کردیم، این به دلیل سادهوجود ندارد و همان

 .(114: 2012، رافعی)« ..أنساك أبدًا. فجري، وربیعي وشبابي، وحبي فلنورأیتك یا »

ها روبرو هستیم: عشق نور است، عشق جوانی است، عشق بهار ین استعارهدر اینجا ما با تلفیق ا

 یا باغی سرسبز است.

 ها روبرو هستیم:یا در عبارت زیر با تلفیق این استعاره 

 عشق درد است، عشق شوق است، عشق فکر است، عشق معناست، روح ظرف است:
في نفسي،  معانیك، وأفكاري فیك هي أفكاري هيوأشواقي إلیك  أشواقي،، وآلامي منك هي ميآلابأنت ممزوجة »

 .(94همان: )« في نفسي؟ ما هو الحب إلا أن یكون آلامي وأشواقي وأفكاري ومعانیكومعانیك هي الحب، ولكن 
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صورت مستقیم است؛ یعنی رافعی ها بهسازیهای بالا نیز مفهومکنیم، در جملهچنانکه مشاهده می

دنِ بوکند؛ اما فارغ از ساده و پیچیدهنور، بهار، جوانی و... نگاشت می مستقیماً و آگاهانه عشق را بر

ها فاصله است، این است ها میان آنهای مشترک، با وجود اینکه قرنها، دلیل استفادۀ ادبا از نگاشتاستعاره

ر بیشتر بودن ساختار بدن انسان، ددلیل شناختی یعنی مشترکهای مرتبط با حوزۀ احساس، بهکه استعاره

ها برگرفته از محیط هستند، با هم مشترک نیستند؛ سازیاما در مواردی که مفهوم؛ است« شمولجهان»موارد 

 در کتاب أوراق الورد.« تلسکوپ»و « نظام جهانی»و « نمایشگاه»مانند 

 نتیجه

ها در متون قدیم رهد؛ به این معنا که تنوع استعانرستر به نظر میها در متون قدیم عربی سادهسازیمفهوم

ها در متون جدید های پنهان استعارهیعنی لایه ؛تر استسازی در متون جدید پیچیدههمچنین مفهوم و کمتر

تر شدن زندگی، در نتیجه دلیل پیچیدهتواند بهو بیشترِ کارکردهای آن ذکر شده است. این مسأله میبسیار 

 .توان این امر را به متون جدید دیگر نیز تعمیم دادیتر شدن افکار انسان باشد؛ بنابراین مپیچیده
شود؛ های مفهومی نیز بیشتر میسازی با استعارهگاهی در مفهومآرسد که با گذر زمان، خودبه نظر می

مالکیت، امر »از نمودهای زبانیِ  «خداستعشق » یعنی اگر شاعر یا ادیب در قدیم برای اشاره به اینکه

بینیم با گذشت زمان به خود می ،رویمولی هر چه پیش می کرد؛استفاده می« واریکردن، خکردن، اطاعت

معشوق را به خورشید و ماه  «عشق نور است» در قدیم برای اشاره به اینکه؛ یا اگر کنداشاره می خدا ۀواژ

این نیز د؛ یا کننور اشاره می ۀبینیم با گذشت زمان به خود واژرویم میولی هر چه پیش می ؛کردتشبیه می

 ریشه در اجتماع و تفکر انسان دارد که آگاهی انسان با گذشت زمان پیشرفت کرده است.

که از قدرتمندترین  تلفیق و ویژگی صورت غیرمعمولیعنی شرح یک استعاره به ،تفصیل ویژگی

صی که یعنی استعارۀ خا« پرسش»، همچنین ویژگی سازوکار فراتر رفتن از نظام مفهومی روزمره است

 در متون جدید رود،میاما اعتبار و صحت آن زیر سؤال  شود؛می حفظ است، مدآمناسب و کارهمیشه 

تر شدن زندگی و ارتباطات باشد و دلیل گذشت زمان و پیچیدهتواند بهو این می خوردبیشتر به چشم می

توان آن را به ت؛ بلکه میتوان آن را ویژۀ رافعی دانساگرچه از ویژگی یک هنرمند خوب است؛ اما نمی

 متون جدید دیگر تعمیم داد.

خودش مصطفی صادق الرافعی  یعنی ها بیشتر ساختاری و منسجم است؛در کتاب أوراق الورد استعاره

و بر اعضای حوزۀ مفهومی دیگر نگاشت  همفهومی را در یک ساختار منسجم گرد آوردۀ اعضای یک حوز

است که در متون قدیم وحدت عضویه در شعر نبود؛ بنابراین این  توان گفت دلیل آن اینکند. میمی

 توان به متون جدید دیگر تعمیم داد.ویژگی را نیز می
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میة في مجال الحب في النصوص الأدبیة القدیمة والجدیدة: دراسة حالة هوالمف ةوظیفة الاستعار ومقارنة قیمة و دراسة
 *(ی صادق الرافعيي وکتاب "أوراق الورد" لمصطفضغزلیات الشریف الر)

 3أبو الفضل رضائي  ،2* رسولي ت، حج1فاطمة دهقان 

  ن.اللغة العربیة وآدابها، جامعة الشهید بهشتي، طهران، إیرا قسم دکتوراه في ةطالب 1 
  .قسم اللغة العربیة وآدابها، جامعة الشهید بهشتي، طهران، إیرانفي أستاذ  2
 .دابها، جامعة الشهید بهشتي، طهران، إیراناللغة العربیة وآ قسمفي  أستاذ مشارك3 

 الملخّص معلومات المقالة

 :نوع المادة
 محكمة ةمقال

 
 تاریخ الوصول:

20/12/1401 
 تاریخ القبول:

13/08/1402 

تعتبر أداة مهمة لفهم التفكیر الإبداعي في الأعمال الأدبیة  هي نظریة لغویةالمفهومیة الاستعارة 
في اللغة والثقافة لیست  العاطفةمجال فی ة ومیالمفه اتالأدبیة. الاستعاربالإضافة إلی الجمالیات 

متشابهة تمامًا لأن عوامل مثل المجتمع والوقت والاختلافات الفردیة تشارك أیضًا في هذا الأمر. 
 (ش 1355( وکتاب أوراق الورد لمصطفی صادق الرافعی )ش 394) یالرضغزلیات الشریف 

ویمكن أن تكون تمثیلا جیدا لنصوص  انومقلد انإبداعی انکلاهما نصبفترة مختلفة و متعلقان
زمانهما. الحب في کلا هذین العملین هو صوفي رومانسي؛ یهدف هذا البحث إلی التعرف علی 

أعلاه  ینالمذکور ینمجال الحب في النصفی میة هوالفروق والتشابهات ووظیفة الاستعارات المف
مجال الحب فی میة هوأظهرت النتائج أن الاستعارة المف .ارنةالتحلیلی ـ المقباستخدام منهج 

میة و تم وأصبحت أکثر تعقیدًا مع مرور الوقت وهناك طبقات أخرى مخفیة وراء الاستعارات المفه
استخدام میزة التلفیقیة، والتي تعد واحدة من أقوى الآلیات لتجاوز النظام المفاهیمي الیومي، 

 ضا.وخاصیة السؤال والتفصیل أی
، وظیفة میة، الحب، أوراق ألورد، غزلیات الشریف الرضیفهوالاستعارة الم الكلمات المفتاحیة:

 .الاستعاره

دراسة ومقارنة قیمة و وظیفة الاستعارة المفهومیة في مجال الحب (. 1402)  أبوالفضل ،رضائي ؛تحج ،رسولي ؛فاطمة ،دهقان :الاقتباس
مقالة محكمة، ،یدة: دراسة حالة )غزلیات الشریف الرضي وکتاب "أوراق الورد" لمصطفی صادق الرافعي(في النصوص الأدبیة القدیمة والجد
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